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نســـبتی که جشـــنواره فارابی با اصحاب علوم انسانی و نخبگان 

برقرار می کند، چیست؟ این سوالی است که از ناصر باقر ی مقدم، 

قائم مقـــام بنیاد ملی نخبگان پرســـیدیم. وی با بیان کارکردهای 

جشنواره ها در دنیا تاکید کرد گفتمان سازی در حوزه علوم انسانی 

و جهت دهی به محققان از مهم ترین اهداف جشنواره هایی مانند 

فارابی اســـت. او با انتقاد از جشـــنواره های داخلی تاکید کرد در 

کشور ما جشـــنواره ها جهت گیری و هدف گذاری خاصی ندارند 

و لاجرم نمی توانند کمکی به حل مســـائل کشور داشته باشند. 

مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید. 

ارزیابی شما از نسبتی که جشنواره فارابی با علوم انسانی و اصحاب 

علوم انسانی برقرار می کند چیست؟

شاید مطالبی که می گویم نیاز به تعمق داشته باشد تا وارد بحث های 
روبنایی تر شـــویم. به اعتقاد من اصولا کارکرد جشـــنواره ها در دنیا در 
حوزه توســـعه علوم و فناوری چیســـت؟ خیلی ها فکر می کنند کارکرد 
جشـــنواره ها به نوعی تقدیر از برگزیدگان اســـت کـــه این حتما وجود 
دارد اما جشـــنواره ها دو کارکرد بسیار مهم دیگری نیز دارند که از آنها 
حداقل در کلام غفلت می شود. یکی از کارکرد های اصلی جشنواره ها 
جریان سازی اســـت. وقتی ما می خواهیم جریانی علمی یا گفتمانی 
علمی را در کشـــور ایجاد کنیم یکی از راه ها طراحی جشنواره ای وزین 
است تا جریان و گفتمانی خاص را در جامعه ایجاد کند. بنابراین اینجا 
جشنواره جدا از هدف سوم که تقدیر و تشکر از افراد پرتلاش است باید 

دید چقدر در جریان سازی موثر بوده است؟ 

شما تقدیر از برگزیدگان را فرع مساله می دانید؟

اگر نگویم فرع، جزء هدف های پایین کار است. چون طبیعتا کشور ها 
وقتی ســـرمایه گذاری زیادی در جشنواره های ملی و بین المللی دارند 
فقط به دنبال تقدیر و تشـــکر از چند نفر خاص نیستند. هدف بعدی 
غیر از جریان ســـازی، جهت دهی و سیاســـتگذاری در کشـــور است. 
زمانی سیاســـتگذاری و جهت دهی کاملا به صورت علنی و آشکار و به 
صورت دســـتورالعمل و قانون انجام می شـــود. مثلا دولت و حاکمیت 
دســـتورالعملی می نویســـند و می گویند اگر می خواهید از این منابع 
استفاده کنید باید در این جهت حرکت کنید. مثلا اگر کشور در زمینه 

علوم نانوتکنولوژی هدف گذاری می کند باید منابعی را تخصیص بدهد 
و باعث  شود محققان به آن سمت جلب شوند. اما در ساحت علم یکی 
از مهم تریـــن ابزار هایی که باعـــث جهت گیری محققان در علم به یک 
ســـطح خاص می شود، جشنواره ها هســـتند. بنابراین هم تراز آن نوع 
سیاستگذاری ها با استفاده از جشـــنواره ها می توانیم سیاستگذاری 
کنیم. این سیاســـتگذاری ایجاد جهـــت و توجه می کند و محققان در 
یک زمینه خاص حرکت می کنند. هدف سوم تقدیر و تشکر از نخبگان 
و فرهیختگان اســـت. باید با این سه هدف ارزیابی کرد که آیا جشنواره 
فارابی توانسته است گفتمان علوم انسانی و به طور خاص علوم انسانی 
اسلامی را در کشور ایجاد کند؟ که به نظر من موفق نبوده است و باید 
بیشـــتر تلاش شود. دوم اینکه چقدر توانســـته در کشور جهت گیری 
سیاستی ایجاد کند که محققان و نخبگان یک کشور به سمتی هدایت 
شوند. به نظر من در این هم نمره چندان بالایی نمی گیرد البته در رکن 

سوم که تقدیر است زحمات زیادی کشیده شده است. 

این 2 اشـــکالی که شـــما فرمودید به خود بنیاد هم برمی گردد. 

بنیاد نخبگان نتوانسته است در این مدت در جهت گیری علم و 

نخبگان برای بحث هایی که به کارآمدی حکمرانی کمک می کند 

حرکت کند برای فارابی و بنیاد چه مسیری را پیشنهاد می کنید؟

درســـت می گویید، بنیاد ملی نخبگان برای جهت دادن و شناســـایی 
نخبگان از مکانیسم جشنواره ها استفاده می کند. اما اگر آن جشنواره ها 
به معنای واقعی و دقیق جهت درســـتی نداشته باشند عملا این ابزار 
خیلی به کارآمدی بنیاد کمک نمی کند. بخش غالب مکانیسم شناسایی 
نخبگان در کشور ما استفاده از همین جشنواره ها و مسابقاتی است که 
به این صورت اســـت. درحال حاضر جمع بندی من این است که بنیاد 
ملی نخبگان باید به سمت طراحی جشنواره های جهت دار و جریان ساز 
در حوزه نخبگانی در کشـــور حرکت کند. این به معنای این نیست که 
کار هایی که در کشـــور انجام شده است تماما باید کنار گذاشته شود 
ولـــی باید برای تقویت این جریان ایـــن کار را بکنیم. مثلا ما در زمینه 
علوم جدید جشـــنواره خاصی نداریم درصورتی که مقام معظم رهبری 
مطالبه می کنند که نخبگان باید به این ســـمت بروند. ســـال گذشته 
ایشان فرمودند که هوش مصنوعی مهم است و نخبگان باید به سمت 
آن بروند. ما باید چه کاری بکنیم و چطور نخبگان را به ســـمت فعالیت 

در زمینه هوش مصنوعی هدایت کنیم؟ یک روش رسمی وجود دارد که 
هیات دولت آیین نامه ای بگذارد و بگوید هر کسی در این زمینه کار علمی 
کرد به ازای هر کار علمی امتیازاتی برای او قائل هستیم. اما یک روش 
دیگر این اســـت که تحرک و گفتمانی علمی در حوزه هوش مصنوعی 
در کشور ایجاد کنیم و جشـــنواره ای برگزار کنیم و بگوییم کسانی که 
در حوزه هـــای هوش مصنوعی به طور خاص با این جهت خاص حرکت 
می کنند، مستحق جایزه از طرف حاکمیت هستند. بنابراین به صورت 
خودکار در گفتمانی علمی، نخبگان و محققان را به این سمت ببریم. 
من در این لحظه از خودم و بنیاد و از کشـــور ســـوال می کنم که آیا ما 
در زمینه ایجاد تحرک و گفتمان کارآفرینی و حرکت نخبگان به سمت 
کارآفرینی کاری طراحی کرده ایم؟ آیا در زمینه توســـعه صنعت کاری 
انجام داده ایم؟ ته نکردیم! ما به طور محدود فقط در زمینه علم آن هم 
علم آکادمیک اقدامات خوبی در کشور داشتیم. برگزاری المپیاد ها چه 
دانش آموزی و چه دانشـــجویی خود یک تحرک و گفتمان در این حوزه 
ایجاد کرده است که باید اینها را توسعه داد. اما تعدادی از این جشنواره ها 
جهت خاصی ندارند که باید به سمت جهت خاصی هدایت شان کنیم. 
به طور خاص جشنواره فارابی می تواند محملی برای توسعه علوم انسانی 
اســـلامی باشد. این مســـاله باید در سیاستگذاری این جشنواره دیده 
شود. اگر به این مطلب نگاه کنیم. آن زمان به فعالیت هایی که پیش از 
برگزاری جشنواره و بعد از برگزاری جشنواره انجام می گیرد، نه تنها برای 
نخبگان جهت گیری انجام می شود بلکه باعث ایجاد جریان و گفتمان 
علمی نیز می شـــود. در بسیاری از کشور ها در جوایز مهم بین المللی 
پیش نشســـت ها و رویداد های هنری مهمی داریم که جریانی علمی را 

تداعی می کنند و نقطه اوج و بلوغ آن جشنواره است. 

برخی از اصحاب علوم انسانی این جشنواره ها را آن طور که باید به 

رسمیت نمی شناسند و آثار خود را برای جشنواره ارسال نمی کنند. 

ازجمله اینکه این جشـــنواره ها را سیاست زده می دانند و به این 

دلیل که حاکمیتی اســـت برخی از نخبگان رغبت نمی کنند در 

آن شـــرکت کنند. آنها فکر می کنند در روند داوری ها ملاحظات 

سیاســـی لحاظ می شود. آیا این جشنواره با این شرایط می تواند 

محملی برای شناسایی نخبگان باشد؟ شاید بتوان این پیشنهاد 

را مطرح کرد که این جشنواره ها را به برخی انجمن ها یا نهادهای 

مدنی و علمی بســـپاریم تا وجهه علمی تر و مستقل تری به خود 

بگیرد و از شبهاتی که عرض کردم کاسته شود. 

این اتفاق در اکثر جشنواره های دنیا و ازجمله در کشور ما احتمال وقوع 
دارد. در خارج از کشور هم اگر دقت کنید حتی در جشنواره های هنری 
می بینید رنگ و بوی سیاست احساس می شود و این مختص کشور ما 
نیست. ما بین سیاســـتگذاری با سیاست زدگی تفاوت قائل هستیم. 
متاســـفانه بعضا خلط مبحث می شـــود. منظور من از سیاستگذاری 
جهت گیری های جشـــنواره ها و اهدای جوایز به سمت اهداف خاص 
است، نه به معنای جهت گیری جشنواره به سمت مراکز قدرت. خواهش 
من این است که به این مساله دقت شود. ما اعتقاد داریم جشنواره ها باید 
سیاستی بشود، نه سیاسی. یعنی برمبنای یک سیاست طراحی شود. 
اما سیاســـی شدن جشنواره موجب کم رونق شدن و بی وجاهت شدن 
یک جایزه ملی و جشـــنواره ای بین المللی می شود. اگر واقعا بخواهد 
دستخوش نظرات گروه های قدرت شود دچار سیاست زدگی است. در 
دنیا داریم که معمولا متولی های این جشنواره ها مجامع علمی هستند. 
به طور خاص دبیرخانه همین جشنواره فارابی هم در یک موسسه علمی 
واقع شده است تا دقت نظر ها و ملاحظات علمی لازم انجام بشود. باید 
دقـــت کنیم که اگر این اتفاق بیفتد نباید برای برطرف کردن مشـــکل 
سیاســـت زدگی جشنواره ها را به سمت این ببریم که اصولا جشنواره ها 
هیچ هدف گیری ملی نداشته باشند. ممکن است بگویید این برنامه را 
یک انجمن علمی یا مرکز علمی برگزار کند. مثلا می خواهید جایزه ای 
در صنعت برق و علوم برق و علوم مکانیک بدهید. این جشنواره زمانی 
جشنواره ای خواهد بود که صرفا به برترین آثار علمی در آن حوزه امتیاز 
و جایـــزه می دهد و ما این را چیز بدی نمی دانیم و فکر می کنم جایگاه 
آن در همان کنفرانس های علمی باشـــد. اما زمانی که این را به صورت 
یک جشنواره برگزار می کنید در اصل به نخبگان جامعه و متخصصان 
جامعه علامت می دهید و برای آنها ایجاد علاقه می کنید که به ســـمت 

هدفی ملی حرکت کنند. 
باز به همان سه صحبت ابتدایی من دقت کنید. اگر کارکرد جشنواره ها 
را آن چیزی بدانید که من عرض کردم، اتفاقا باید جهت های حاکمیتی 
در جشنواره ها باشد. ما در جشنواره فجر می خواهیم که فیلمسازان ما 
به ســـمت تولید محتواها و فیلم های با ارزش هنری بالا و با ارزش های 
اجتماعی بالا بروند که در جهت اهداف کشـــور ما باشـــد. اصولا همه 
جایزه های بین المللی همین طور اســـت حتی آنهایی که ما به آنها نقد 
داریـــم نیز در جهت اهداف خود خـــوب حرکت می کنند ولی چون ما 
آن اهـــداف را قبول نداریم به آن جشـــنواره نقد می کنیم. زمانی صرفا 
می گویید ما جشـــنواره ای درســـت کرده ایم که هنر برای هنر اســـت. 
این کارکرد نیازی ایجاد نمی کند که جشـــنواره در ســـطح حاکمیت 
مطرح شـــود. بله گروهی علمی و انجمنی علمی می توانند بنشینند 
و حرف های علمی بزنند و از میان خود بهترین دســـتاورد های علمی را 
انتخاب کنند ولی وقتی این را به الگویی برای کشور تبدیل می کنید و 
الگو ســـازی می کنید و رسانه را بر این موضوع قرار می دهید از اینجا به 
بعد می خواهید بر آن اســـاس در جامعه الگو سازی کنید لذا به دنبال 
این هستید که آن الگو ها شما را به اهداف ملی تان برساند. مرز ظریفی 
بین اینکه ما جشـــنواره ها را از یک سو سیاست زده نکنیم و از آن طرف 
مراقبت کنیم تا یک سری سیاست ها و اهداف ملی را پشتیبانی کنند، 
وجود دارد. جشـــنواره ها باید بین این دو تعریف شوند و از این سر بام 
نیفتند و این طور نباشـــد که ما جشـــنواره ها را کاملا بدون خط تعریف 
کنیم و بگوییم لزومی ندارد در این جشنواره ها اهداف ملی تعریف شود. 

 آیا باید این انتظار را داشته باشیم که جشنواره فارابی به کارآمدی 

حوزه حکمرانی ما کمک کند؟ و با مســـائل جامعه نسبتی برقرار 

کند؟ به نظر می رسد این جشنواره در این حوزه موفق عمل نکرده 

است و اتفاقا سیاست زده بوده است؟

من صادقانه عرض می کنم که ارزیابی دقیقی از عملکرد گذشته ندارم. 
هر چند خود من متعلق به حوزه علوم انســـانی هستم. حوزه هایی که 
جشـــنواره فارابی تحت پوشـــش خود قرار داده به دو قســـمت تقسیم 
می شـــود. یک سری از علوم انســـانی که کاربردی هستند همین الان 
می توانند به حکمرانی کشور کمک کنند. مثل اقتصاد و مدیریت و... 
و یک سری از حوزه ها بیشتر جزء علوم انسانی نظری هستند که شاید 
ناظر بر نیاز های امروز ما نباشـــند و ناظر به نیاز های آینده ما هستند. 
بنابراین وقتی من تعبیر به نیاز می کنم زمانبندی نیاز را شـــامل بر نیاز 
حـــال و نیاز آینده می دانم و آنها را هم جزء علومی می دانم که بالاخره 
به کاربرد منجر می شـــوند. اما اینکه تا الان چقدر توانسته به حکمرانی 
کشـــور کمک کند، در این بخش با شما هم عقیده هستم. دستاورد ها 

و خروجی های این جشـــنواره ها را در حوزه حکمرانی کشور مشاهده 
نمی کنیـــم. البته تاکید می کنم کـــه حرف من و مخاطب من تنها این 
جشنواره نیست و شاید بقیه جشنواره هایی که در کشور برگزار می شوند 

هم همین مشکل را دارند. 

ما تاکنون جهت گیری خاصی را در مورد جشنواره فارابی مشاهده 

نکرده ایم. این جهت گیری ملی که مورد تاکید شماست، چگونه 

می تواند اتفاق بیفتد؟

سوالی که باید داشته باشیم و من جوابی قطعی برایش ندارم این است 
که شورای سیاستگذاری چقدر اسناد بالادست و سیاست های کلان را 
در ساحت جشنواره فارابی ترجمه کرده است و این را تبدیل به سیاست 
داخلی کرده است تا گروه ها تشویق شوند و آثار را به این سمت حرکت 
دهند و در این مسیر کار رسانه محکمی انجام شود تا محققان بدانند 
جهت گیری های جشنواره فارابی به چه سمتی است و کدام مکانیسم 

جریان سازی در کشور اتفاق می افتد. 
جشنواره ها در کشور ما فعالیت های پیشینی و پسینی چندانی ندارند 
و چون این فعالیت ها صورت نمی گیرد، لاجرم جریانی اتفاق نمی افتد. 
ما در حوزه علوم انسانی تا امروز جهت گیری و تم های تحقیقاتی خود 
را از جشنواره ها انتخاب نکرده ایم و این خود نشان می دهد جشنواره ها 
در تعریف مسیر تحقیقاتی و حرفه ای هیچ نقشی نداشته است بلکه بر 
عکس بوده و من به لحاظ علمی کار خودم را کرده ام و نتیجه کار خودم 
را می دهم و اگر مورد پســـند و اقبال قرار گرفت جایزه ای می گیرم و در 
بســـیاری از موارد این اتفاق نمی افتد و من هم دیگر پیگیر آن نیستم. 
درصورتی که این جشنواره ها می توانند با توجه به ارزشمند بودن و نقش 
آن در ساختار های اعضای هیات علمی به قدری مفید باشند که اصولا 
اعضای هیات علمی جوان دانشگاه ها جهت گیری های تحقیقاتی خود 
را بر آن اساس بگذارند، ولی صادقانه بگویم که این اتفاق نمی افتد و این 
ضعف باید برطرف و جلوگیری شود وگرنه این جشنواره ها صرفا برگزاری 
یک رویداد و اهدای جوایز به عده ای است که زحمت کشیده و اثری را 

تولید کرده اند. اما فاقد دو کارکرد اولیه خود است. 

شاید این اشکال به نوع داوری آثار نیز برگردد. از گذشته بیشتر 

روی شـــکل و روش کار تاکید شده است تا محتوا و موضوعی که 

با جامعه نسبت داشته باشد. 

طبیعتا همین طور اســـت، ولی مهم ترین معیار بـــرای جهت دهی به 
محققان و نخبگان یک کشور محتوا و شعاری است که جشنواره انتخاب 
می کند. شما حتی در کنفرانس های معمولی هم می بینید که می گویند 
تم اصلی این کنفرانس چیســـت. البته بعضا برای افزایش پیدا کردن 
مقالات یک ســـری تم های فرعی را هم تعریف می کنند اما به تم اصلی 
بیشتر بها می دهند و سعی می کنند مقالاتی که انتخاب می کنند بیشتر 
از این تم باشد. اگر بخواهیم مشابه سازی کنیم، تم اصلی جشنواره های 
ما در عرصه علم و فناوری چیســـت؟ این تم جایی تعریف می شـــود؟ 
تعریف نمی شـــود، بنابراین عمده کاری که افراد داخل دبیرخانه انجام 
می دهند پرداختن به رویه ها و شـــکل برگزاری و نوع برگزاری و میزان 
جایزه و... اســـت. از این موضوع غفلت می شود که بناست کشور ما با 
این جشـــنواره به سمتی هدایت شود. ما اخیرا کتابی نوشته ایم که در 
مرحله چاپ است و آن تحلیل جوایز جشنواره های بین المللی است و 

حدود 1۰ جشنواره و جایزه معتبر بین المللی را بررسی کرده ایم و در تمام 
این 1۰ جایزه و 1۰ جشنواره کاملا مشهود است که برگزاری این جایزه 
و جشنواره به دنبال یک اهداف خاصی است که برای طراحانش کاملا 
تعریف شده است و به نظر ما کاملا درست طراحی شده، اگر حتی ما آن 
اهداف خاص را قبول نداشته باشیم. از نوبل تا جشنواره ها و جایزه های 
بین المللی و جشنواره های منطقه ای همه به دنبال هدف گیری خاصی 
هستند، الا جشنواره های داخلی مثل خوارزمی و فارابی که هیچ جهت 
خاصی را نه به محققان داخلی و نه به محققان خارجی نداده اند. این 

یک واقعیت است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد. 

اساسا فضای رقابتی بین اصحاب علوم انسانی و فضای جشنواره ای 

برای شناسایی نخبگان و ایجاد گفتمان در حوره علوم انسانی و... 

کفایت می کند؟ شـــاید ما نیازمند رصد و آمایشی پسینی نسبت 

به کل کشـــور و مراکز دانشـــگاهی و علمی باشیم، آیا در بنیاد در 

حوزه علوم انسانی رصدی دارید؟

ما هم اعتقاد شـــما را داریم دو مکانیســـم وجود دارد که خاص علوم 
انســـانی نیستند. مکانیسمی به عنوان مکانیسم رصد تعریف کرده ایم 
و گفته ایم اگر دانشجویان مستعد کشور ما علاقه ای پیدا نکنند که در 
هیچ کدام از این جشـــنواره ها شرکت کنند و خودنمایی کنند و خود را 
نشـــان بدهند، ما چه کاری بکنیم تا کشـــور از منافع آنها منتفع شود. 
لذا طرحی را با نام »رصد« از امسال به طور محکم تری آغاز می کنیم. به 
اساتید دانشگاه ها اختیاری می دهیم تا مستعدان را شناسایی کنند و 
حتی اگر فرد خود به ما رجوع نکرده ما به او رجوع کنیم و ســـعی کنیم 
او را شناســـایی کنیم و بعد در توانمند سازی او حرکت کنیم. این کار را 
در حوزه دانشجویی شروع کرده ایم و امسال تقویت می کنیم. در حوزه 
دانش آموزی سال ها طرح شهاب با همین هدف بود. در طرح شهاب در 
شناسایی استعداد ها مکانیسم جشنواره را نداشتیم. مکانیسم جشنواره 
و جایزه و سمپاد و... برای گروه خاصی است ولی در طرح شهاب اصل 
بر این است که معلمان مدارس در سرتاسر کشور در مورد ساحت های 
مختلف اســـتعدادی بچه ها توجه کنند و فرم هایی را پر کنند و از بین 
آنها افراد از مدارس مختلف شناسایی شوند و بالا بیایند و خوشبختانه 
مرحله اول و دوم تمام شـــده و در سطح کل کشور حداقل تا پایه ششم 
ابتدایی اســـتعداد های بالقوه کشور را در ساحت علمی و ورزشی و... 
شناســـایی کرده ایم. ما هم فکر می کنیم مکانیسم جشنواره ها تنها راه 
شناسایی و انتخاب مستعدان و نخبگان کشور نیست و باید راه حل هایی 

به این صورت در کنار آن داشته باشیم. 

چشم اندازی که در رابطه با جشنواره ها به خصوص جشنواره علوم 

انســـانی می بینید چیست و چه برنامه های متحولی می تواند به 

کارآمدی این جشنواره ها کمک کند؟

چشـــم انداز باید توسط سازمان اصلی جشنواره ها مشخص شود ولی 
مـــن به عنوان یک فرد نظر خود را اعـــلام می کنم. مقام معظم رهبری 
نگاهی تمدنی دارند و این نشـــان دهنده این است که ما نباید نقطه 
چشم انداز و هدف خود را جغرافیای ایران و ایرانیان قرار دهیم. حداقل 
این است که اگر نه در سطح بین المللی و جهانی بلکه در حوزه جهان 
اســـلام جشنواره ای مثل جشنواره فارابی به عنوان اولین و معتبر ترین 
جشنواره در حوزه علوم انسانی شناسایی شود و نخبگان حوزه جهان 
اسلام نســـبت به ارائه آثار خود در جشنواره علاقه مند باشند. این از 
نظر چشـــم انداز بود و اما در پیشـــنهاد روش تحولی یک سری از امور 
سلبی اســـت و باید سعی کنیم از سیاســـت زدگی جلوگیری کنیم و 
مکانیســـم های انتخاب را مکانیسم هایی دقیق و قوی با داوری هایی 
در ســـطح بین المللی و کلاس جهانی تعریـــف کنیم. نکته دوم این 
است که ســـعی کنیم در سطح جهان اســـلام و در سطح بین الملل 
برای این جشـــنواره ها هدف گذاری کنیـــم و بگوییم که به دنبال چه 
نوع سیاســـتگذاری ها و چـــه نوع هدف گذاری هایی هســـتیم. من 
شـــما را به جایزه مصطفی ارجاع می دهم که یکی از جایزه های حوزه 
بین المللی در کشـــور ماست و به طور خاص هدف گذاری می شود که 
در چه تم هایی کار کنیم. البته آنها بیشـــتر فنی و مهندســـی هستند 
و جهان اســـلام و دنیا را در این حوزه تشـــویق می کنند. چون اولویت 
کشـــور ما نانو اســـت یکی از تم های آنها نانو فناوری است. این خود 
نشـــان می دهد که همین نگاه سیاستی را دارند. به نظر من نقطه ای 
مهم و موثر برای جشنواره فارابی این است که براساس بیانیه گام دوم 
انقلاب اسلامی جهت گیری های حوزه علوم انسانی را شناسایی کند و 
از صحبت های مقام معظم رهبری و سیاست های کلی نظام استفاده و 
آنها را به عنوان سیاست های بالادست در جشنواره فارابی اعمال کند. 

مهم ترین معیار برای 
جهت دهی به محققان و 

نخبگان یک کشور محتوا 
و شعاری است که جشنواره انتخاب 

می کند. از نوبل تا جشنواره ها و 
جایزه های بین المللی و جشنواره های 

منطقه ای همه به دنبال هدف گیری 
خاصی هستند، الا جشنواره های 

داخلی مثل خوارزمی و فارابی که هیچ 
جهت خاصی را نه به محققان داخلی و 

نه به محققان خارجی نداده اند

گفت وگو با ناصر باقری مقدم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان

جشنواره های داخلی 
هدف گیری خاصی

ندارند


